
گردن كلفت كله گنده رفت آب بخوره

افتاد تو حوضك

لى لى لى حوضك �
جريان انحرافى اومد آب بخوره

افتاد تو حوضك
اولى گفت بريم درش بياريم.

دومى گفت ما كه طناب نداريم بهتره «ال سى» باز كنيم.
سومى گفت بهتره اصلا بانك بزنيم چون از بانك زدن 

راحت تره.
چهارمى گفت نون تو ساخت و سازه، مسكن بسازيم. 

پنجمى گفت نون تو تنوره، بهتره هتل بسازيم.
ششمى گفت من كه مى رم كانادا بغل «سلين ديون» 

همسايه شون شم.
هفتمى گفت پس اون همسايه تون چى؟ 

هشتمى گفت فيل هوا كنيم.
نهمى گفت پس بريم دوباره جن گير بياريم.

دهمى گفت من مى گم بهتره همون مفاسد اقتصادى 
كنيم.

يازدهمى گفت ماشين و غذاى حيوانات وارد كنيم ارز 
دارو كه هست.

ــزارى بزنيم اگه  ــانه بزنيم خبرگ دوازدهمى گفت رس
جواب نداد اس ام اس سند تو آل هم بزنيم.

ــيزدهمى گفت بابا جان، يكى از چاله افتاده تو چاه،  س
ــته ما طناب نداريم ولى سنگ كه داريم. و سنگ رو  درس
ــنگ رو  ــه چاه و همه هاج و واج موندند اين س انداخت ت

چطورى از چاه دربيارن.
ــى مونده؟ من من  ــاره گفت: كى مونده و ك اولى دوب

گردن كلفت و كله گنده.
ــه لى لى لى حوضك  ــا. ما رو چه ب نتيجه گيـرى: اى باب
انحرافى؟ بهتره ما انحرافى بازى در نياوريم و راست شكم مان 
را بگيريم و راه خودمان را برويم كه گربه هه شاخ مان نزند. 

از هرنظربي ضرر 

چرا «حريم سلطان» نه؟ 

يكى از بازيگران سرشناس سينما و تلويزيون ايران كه  �
ــريالى را روى آنتن دارد، اخيرا گفته است، «اگر سريال  س
ما 100 قسمت بود، مى توانستيم تمام كانال هاى ماهواره را 
شكست بدهيم. اگر اين فرصت وجود داشت مى توانستيم 
تمام كانال هاى ماهواره اى را تعطيل كنيم؛ «حريم سلطان» 
ــط يكى از كارهايى بود كه ما بر آن غلبه كرديم». اين  فق
حرف يا از روى كم اطلاعى مى تواند باشد، يا آن را بايد در 

حكم يك جفا به هنر اين مملكت تفسير كرد. 
ــريال تركيه اى «حريم  ــت كه س اين يك واقعيت اس
ــلطان» از طريق يكى از شبكه هاى ماهواره اى خارج از  س
كشور، تا همين چند هفته پيش تقريبا شده بود يكى از 
پرمخاطب ترين مجموعه هاى تلويزيونى روز كه بينندگان 
ــن واقعيت در  ــب مى كردند. بحث اي ــى آن را تعقي ايران
رسانه ها هم رفته رفته پا گرفته بود؛ تا زمانى كه در نهايت 
ــاى زيرزمينى و حتى  ــتگيرى تعدادى از دوبلوره با دس
ــد. اما  انجمنى، عملا پخش آن تا اطلاع ثانوى متوقف ش
ــى در اينترنت در گرفته بود  ــان زمان پخش، بحث در هم
ــاى گيرنده هاى  ــته ايد پ ــه ايهاالناس چه غافلانه نشس ك
تلويزيونى خود كه در واقع شخصيت هايى كه از طريق اين 
ــده اند، متجاوزان به اين خاك و  سريال، محبوب شما ش
ميهن بوده اند و از دشمنان سرسخت ايرانيان. اين مطلب 
ــت مى شد،  ــت به دس كه در قالب اى ميل هاى انبوه دس
ــر اصلى اين مجموعه   ــراه نمى گفت؛ درواقع كاراكت پر بي
ــليمان»، فرزند«سلطان  جنجالى تلويزيونى «سلطان س
سليم» و سلطان سليم عثمانى هم اوست كه در سال893 
ــيدى (1514 ميلادى) به خاك ايران تجاوز كرد،  خورش
ــرف درآورد، بخش هايى از تركيه، عراق و  ــز را به تص تبري
ــرد و در اين  ــروزى را از حاكميت ايران جدا ك ــوريه ام س
ــپاه 100هزار  ــير، در جنگ معروف «چالدران»، با س مس
ــپاه 40هزارنفرى ايران را  ــلاح گرم، س نفرى مجهز به س
قتل عام كرد و در شهر هم پير و جوان و ناموس مردم را زير 
تيغ گرفت. اما پرواضح است كه يك ويژگى جنگ هايى كه 
لقب حماسه به خود مى گيرند، در اين است كه اولا معمولا 
در خلق حماسه، سپاه مغلوب از فراوانى و تمكن كمترى 
برخوردار است اما با اين حال به ظاهر شكست را متحمل 
ــى، چنان قصه  ــت عين ــود و درواقع باوجود شكس مى ش
ــادت و دلاورى از خود بر جاى مى گذارد كه در تاريخ  رش
نزديك و دور، سينه به سينه و دهان به دهان مى گردد و 

بالاخره تاثيرگذارى خود را خواهد داشت.
ــده   به هر حال اين افتخار وطنى در تاريخ ما ثبت ش
و در خاطر جمعى هم هست كه در سال83 جشنواره اى 
ــوان «ميراث  ــه زير عن ــد ك ــى- هنرى برگزار ش فرهنگ
وطن خواهى» به پاسداشت اين حماسه مى پرداخت. زمان 
ــعار توسعه سياسى،  ــرلوحه، ش دولت اصلاحات بود و س
فرهنگى، اجتماعى. فصل رونق نهادهاى مردمى بود و نمود 
ــل جوان. اين گونه شد كه جوانى در  دوباره اعتماد به نس
ــنواره ميراث وطنى شد كه همزمان  26سالگى دبير جش
ــده آرامگاه «شيخ صدرالدين  با رونمايى از بناى مرمت ش
ــرد چالدران، با حضور مقامات  صفوى» در محل وقوع نب
لشگرى و كشورى و تشييع نمادين شهداى آن حماسه، با 
استفاده از برخى اشياى مربوط و منتقل شده از موزه «كاخ 
گلستان» تهران، با نصب مجسمه شيخ صدرالدين به سوى 
ارتفاعاتى همراه بود كه سپاه عثمانى با آن كثرت و قدرت 
ــرازير شده بود به خاك ميهن  غالب توپخانه اى، از آنجا س
ــنواره هم در آن سوى  ما. چندى قبل از برگزارى اين جش
مرز و به سمت چالدران و درواقع به سمت ايران، مجسمه 
ــده بود؛ تا  ــليم طى مراسمى رسمى نصب ش سلطان س
ــد بر زخمى كهنه. اما چرا اين جشنواره  شايد نمكى باش
ــاعرانى چون زنده ياد بهمن  كه در دور اول هنرمندان و ش
جلالى، عبداالله باكيده، غلامرضا خياطان، مهرداد اسكويى 
و عليرضا طبايى با آن همكارى داشتند و قرار بود در دور 
دوم، به حماسه جنوب و سردار رهايى بخش خاك كشور از 
يوغ استعمار، يعنى «امام قلى خان» بپردازد، هيچ گاه تداوم 
نيافت، به دليل آنكه در گام نخست رييس سازمان ميراث 
فرهنگى تغيير يافت، پس از آن رييس بنياد حفظ آثار و 
ــر ارزش هاى دفاع مقدس كه پيشقدم شده بود براى  نش
حمايت از دور دوم جشنواره تغيير كرده بود، پس از تغيير 
ــازمان ميراث فرهنگى و  دولت به تبع آن تغيير رييس س
ــگرى پيش آمد كه حواشى سياسى آن، همه چيز  گردش
ــال 88 باعث  ــرار داد. بعد هم حوادث س ــت تاثير ق را تح
ــد باز هم فرصت برگزاري جشنواره از دست برود.حال  ش
ــاله اصلى اين نيست كه چرا فلان جشنواره نتوانست  مس
برگزار شود تا شايد به اهداف ملى، ميهنى اش دست يابد، 
ــاله اساسى اين است كه چرا ساختار و رفتار مديريت  مس
ــى و  ــتراتژى فرهنگى ما اينچنين در تلاطم سياس و اس
ــار مى آيد تا صرفا بر  ــنجش اولويت ها گرفت ناتوانى در س
ــراى اين تاكيد ورزيدن هم  ــى تاكيد بورزد و ب اولويت هاي
فعاليت هاى پژوهشى و همايشى مختلف انجام گيرد، اما 
در عمل كردن به اين اولويت ها ناتوان باشيم. راستى چرا 
ــريال حريم سلطان در  براى بى اثر كردن تاثير مخرب س
جامعه بايد از اهرم هاى غيرهنرى بهره گيريم؟ چرا به جاى 
ــلب نمى توانيم با ايجادهاى خود فرصت هاى عميق و  س
بلندمدت ايجاد كنيم، راستى چرا «داوود ميرباقرى» ها يك 

«مختارنامه» درباره حماسه چالدران نمى سازند؟

زاويه ديد

كارتون خواب

روزگار سپري شده

 پوريا عالمى

نامزدهاى دوازدهمين جايزه 
«گلشيرى» معرفى شدند

ــنگ  � ــزه ادبى «هوش ــم جاي ــاى دوره دوازده نامزده
گلشيرى» معرفى شدند. در بخش اول رمان شامل (رمان، 
داستان بلند، مجموعه داستان هاى به هم پيوسته) «خروج» 
نوشته عليرضا سيف الدينى (نشرافراز )، «شكاركبك» نوشته 
رضا زنگى آبادى (نشر چشمه)، «قلعه مرغى؛ روزگار هرمى» 
ــر هيلا و ققنوس) به عنوان  ــليمان امين، (نش نوشته س
ــده اند.  ــاى دوازدهمين دوره اين جايزه معرفى ش نامزده
ــته احمدى، محمد حسينى،  داوران اين بخش هم فرش
ــپهران، عنايت سميعى، بهناز على پور گسكرى  كامران س
بوده اند. و در بخش مجموعه داستان نيز «تمساح بودايى 
نيوزلندى محبوب من» نوشته آسيه نظام شهيدى (نشر 
ــاكو» نوشته فلامك جنيدى  هيلا)، «جايى به نام تاماس
(نشر چشمه)، «فارسى بخند» سپيده سياوشى (انتشارات 
ــته  ــقف ندارد» نوش ــتان س ــره)، «قبرس ــان و قط تركم
ــمه)، «من ژانت نيستم» نوشته  سامان آزادى (نشر چش
ــر افق) به عنوان نامزدهاى اين بخش  محمدطلوعى (نش
ــده اند. كار داورى اين بخش نيز بر عهده هلن  ــى ش معرف
ــاپور بهيان، على خدايى، مهدى ربىّ، فرهاد  اوليايى نيا، ش

كشورى بوده است.

مخبر الدوله

با حال و هواى اين روزهاى «زهرا اشراقى» 

نوشتن را از سر گرفتم
 حسن كريم زاده

www.karimzadehstudio.com 

ــه زمان انتخابات،  ــدن ب «اين روزها با نزديك تر ش
ــت ديگر جزو دغدغه هاى روزمره همه ماست و  سياس
مسلما نمى توان نسبت به آن بى تفاوت بود.» اين جمله 
ــت  ــى مى گويد كه همه عمرش را در جوار سياس را زن
ــى نوه امام خمينى (ره)  ــراقى از طرف گذرانده. زهرا اش
ــهاب الدين اشراقى و از سويى ديگر  و فرزند آيت االله ش
ــت. به گفته او در طول  هم عروس خانواده خاتمى اس
عمر خود حتى يك لحظه هم به دور از سياست نبوده 
ــال ها محدود به سياست  اما همه زندگى اش در اين س

نشده است. 
از كتاب خوانى تا كتاب نويسى

ــتعار به  ــال ها با يك نام مس ــراقى كه س ــرا اش زه
ــغول بوده، اين روزها  ــى مش وبلاگ نويس
مطالعه دو كتاب «شرق بنفشه» و «من او 
ــتم» آنا گاوالدا را آغاز كرده  را دوست داش
است. او كه اخيرا رمان «سمفونى مردگان» 
ــانده، در اين باره مى گويد:  ــه پايان رس را ب
«اين كتاب كه داستانش در فضاى جنگ 
جهانى مى گذرد و قصه يك خانواده سنتى 
ــاختار قوى و  ــو مى كند، چنان س را بازگ

ــجمى دارد كه خواندنش براى همه علاقه مندان  منس
به داستان و داستان نويسى يك كلاس درس محسوب 
ــغول خواندن آن بودم باورم  مى شود. هنگامى كه مش
نمى شد كه همه اين ها يك قصه است.همه چيز در اين 
ــتان به غايت واقعى و تاثيرگذار است و مرا ترغيب  داس
كرد كه بيشتر بنويسم. جالب است بدانيد اخيرا مشغول 
نوشتن يك داستان بودم كه به دليل تنبلى هميشگى 
نيمه كاره رهايش كردم، اما مطالعه «سمفونى مردگان» 
ــر بگيرم.» البته زهرا  ــد كه نوشتنش را از س باعث ش
اشراقى كه سال هاست به صورت جدى عكاسى مى كند، 
ــود و مى گويد:  با يادآورى تنبلى، داغ دلش تازه مى ش
ــگاه از  «البته اگر تنبلى بگذارد، در تدارك يك نمايش

عكس هايى هستم كه در اين سال ها گرفته ام.»
من مادر هستم و... 

ــغول تفريحات  ــابى مش ــراقى اين روزها حس  اش
فرهنگى هم هست، او اخيرا تئاتر «چاله» و فيلم «من 
ــتم» را تماشا كرده و درباره هر يك مى گويد:  مادر هس
ــرم و پسرم به تماشاى  ــته همراه با همس «هفته گذش
نمايش «چاله» در تماشاخانه «پارين» رفتيم. نمايشى 
ــهيل بيرقى» كارگردانى كرده و «انديشه  كه آن را «س
ــد. اين بازيگر جدا از طبع  فولادوند» در آن مى درخش
شاعرى و بازى خوبش، شخصيت هنرى دلنشينى براى 
ــتم» را  ــن دارد. به جز اين اخيرا فيلم «من مادر هس م
ــا كرده ام. البته دليلم براى تماشاى اين فيلم  هم تماش
ــيه هايش نبود، -كه اگر  جنجال ها و حاش
ــا  بود بايد فيلم هاى ده نمكى را هم تماش
ــف «من مادر  ــردم- از ديگران تعري مى ك
ــنيده بودم و  ــتم» آقاى جيرانى را ش هس
ــايش به سينما رفتم. اين  بعد براى تماش
ــتان خيلى خوبى داشت و جدا  فيلم داس
ــده بودند.  ــا خيره كنن ــتان، بازى ه از داس
باران كوثرى به قدرى عالى بود كه سطح 
ــى مى گرفت. بايد  ــازى اش از قصه و كارگردانى پيش ب
ــس از «جدايى نادر  ــتم» پ اعتراف كنم «من مادر هس
ــيمين» يكى از بهترين فيلم هايى بود كه در اين  از س

روزهاى رخوت سينما تماشا كرده ام.»
از آلودگى هوا تا دورى از فرزند

ــخصى اين روزهاى زهرا اشراقى  اما دغدغه هاى ش
ــت. دلتنگى و دورى از فرزند يكى  فقط همين ها نيس
از معضلات و ناراحتى هاى اين روزهاى اوست. آلودگى 
ــا از نگرانى هاى جدى او به  ــواى تهران هم اين روزه ه
ــرايطى  ــمار مى آيد. او اضافه مى كند: «در چنين ش ش
ــت كه روحيه  خودم و  بزرگ ترين دغدغه ام همين اس

اطرافيانم را حفظ كنم و با انرژى بمانم.»

«همايون شجريان» در يزد كنسرت مى دهد
 ايسنا: گروه موسيقى «سياوش» با صداى همايون شجريان در سالن «پاكنژاد» يزد، كنسرت 
ــرت در دو بخش موسيقى تريو تنبور، عود كنترباس و سازهاى كوبه اى و در  مى دهد. كنس
ــيقى ايرانى در آواز اصفهان و دستگاه نوا خواهد بود. خيام، مولوى،  ــامل موس بخش دوم ش
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عسل عباسيان   عليرضا بهرامى
 دبير نخستين دوره 
جشنواره ميراث وطني

در گذر تاريخ 

«عنايت االله گلستانه» قديمى ترين حادثه نگار ايران، 85ساله شد 
كارآگاه خودجوش مطبوعات

ــتانه»  ــت االله گلس ــامبر) زادروز «عناي 9 دى (30 دس
ــت كه در  ــانه هاى ايران اس قديمى ترين حادثه نويس رس
ــلادى) در  ــيدى (1927 مي ــال 1306 هجرى خورش س
ــالگى هنوز با ژورناليسم وداع  تهران به دنيا آمد و در 85 س
ــت. گلستانه مى تواند منبع دست اول بسيارى از  نگفته اس
رويدادهاى ايران، به ويژه در دهه هاى پيش از انقلاب باشد. 
ــط دهه 1320 (دهه 1940 ميلادى) كار  گلستانه از اواس
روزنامه نگارى را از «كيهان» آغاز كرد. در آن زمان نوشتن 
ــهرى در مطبوعات ايران به گونه اى كه در  اخبار حوادث ش
غرب صورت مى گرفت رسم نبود و در مورد چنين اخبارى 
ــى، سرقت، حوادث رانندگى، حريق و...) به  (قتل، خودكش
درج اعلاميه هاى رسمى موسسات مربوطه اكتفا مى كردند. 
گلستانه به جاى درج اين اعلاميه ها، از آنها به صورت سرنخ 
ــك كارآگاه پليس  ــخصا همانند ي ــتفاده مى كرد و ش اس
ــن كار در آن زمان  ــل به تحقيق مى پرداخت كه اي در مح
ــت، اما مخاطب  ــى از خطر نبود و زحمت زيادي داش خال
ــوى همه حادثه نگاران  ــتانه الگ فراوان. اين روش كار گلس
ــده است. ژورناليسم ايران، پيشه اى «خودجوش»  ايران ش
است و الگوى معين (وارداتى) نداشته. تا اواخر دهه 1340، 
ــال هاى 1336 و 1337،  ــا در دو مورد و آن هم در س تنه
ــتاد آمريكايى به ايران آمدند و مدل اين كشور را به  دو اس
ــاغل تدريس كردند.  با وجود اينكه روش  روزنامه نگاران ش
گلستانه براى كسب خبر پرزحمت بود، مخاطبان كيهان 
ــر كرده بود. با وجود اين،  ــه عصر وقت) را چند براب (روزنام
ــتانه در كيهان دهه 1320 به آن حد نبود  ــتمزد گلس دس
كه هزينه زندگانى اش را تامين كند. بنابراين، گلستانه كه 
از خانواده معروف «حاجب  الدوله» (كه يك تيمچه تاريخى 
ــت مجبور شد براى كسب درآمد  در بازار تهران به نام) اس
بيشتر در يك روزنامه صبح نيز به كار پردازد و وى روزنامه 
معروف «باختر امروز» (به مديريت دكتر حسين فاطمى) را 

براى اين كار برگزيد ولى در اينجا او را ماموريت تهيه اخبار 
سياسى دادند. گلستانه در اينجا هم روش خود را رها نكرد 
و به جاى كسب خبر از سخنگويان رسمى و نشستن پاى 
ــخنان دولتمردان و سياستمداران و نوشتن هر آنچه را  س
كه آنان مى گفتند، به مقامات رديف دوم و اصحاب اطلاع 
روى آورد و هر شب به بيش از صد نفر تلفن مى كرد و به 

چندين محفل و پاتوق سر مى زد به گونه ايكه با 
وجود كمبود خط تلفن در تهران وقت مجبور 
ــدند برايش در تحريريه روزنامه باختر امروز  ش
يك تلفن اختصاصى قرار دهند. عمر كار كردن 
گلستانه در «باختر امروز» چندان طولانى نبود 
ــار خبرى درباره «خلع سلاح عشاير»  و با انتش

كه قرار بود محرمانه بماند مجبور به ترك اين روزنامه شد. 
گلستانه بعدا به روزنامه اطلاعات جذب شد و دليل عمده 
آن اين بود كه اطلاعات درآمد بيشترى داشت و دستمزد 
نسبتا قابل ملاحظه مى داد و ديگر گلستانه نياز به كار كردن 

در دو روزنامه (صبح و عصر) را نداشت. سردبير 
ــك روزنامه نگار  ــه اطلاعات هم ي وقت روزنام
حرفه اى تر بود و اهميت خبر توليدى را درك 
مى كرد و بنابراين به روش گلستانه (كسب خبر 
دست اول و مراجعه به اهل اطلاع و مردم كوچه 
و خيابان) ارج مى نهاد. سردبير وقت اطلاعات 
براى گلستانه چند دستيار استخدام كرد زيرا 

ــوارد جنايى آن و  ــهرى مخصوصا م كه تعقيب حوادث ش
يافتن عكس قاتل و مقتول وقت گير بود و كار يك نفر هم 
ــن كار به تدريج تكامل يافت و روزنامه اطلاعات و  نبود. اي
در رقابت با آن روزنامه كيهان در تحريريه هاى خود «ميز 
حوادث = سيتى دِسك» به وجود آوردند.  ايجاد ميز اخبار 
ــد كه اتاق هاى خبر مطبوعات ايران  حوادث بعدا باعث ش
برحسب گروه حوزه هاى خبرى و نوع اخبار همانند آمريكا 
ــا داراى ميزهاى مختلف و دبير مربوط (اديتور ميز)  و اروپ

ــوند. چون اخبار حوادث شهرى تيراژساز بود و «تيراژ»  ش
ــردبيران اطلاعات و كيهان تصميم به  آگهى ساز است، س
ــتقل حوادث شهرى گرفتند، همان  بازكردن صفحه مس
ــوان اخبار محلى  ــه در آمريكا، عن ــه و صفحاتى ك صفح
(لوكال) دارد. گلستانه كه در طول زمان، هزاران حادثه قتل، 
خودكشى، كلاهبردارى و... را پوشش داده بود و سوابق آنها 
ــود در نيمه دهه  ــراى خود حفظ كرده ب را ب
1340 (1960 ميلادى) تصميم گرفت برپايه 
ــت به توليد فيلم سينمايى بزند كه  آنها دس
ــان مالى فراوان  ــن كار نبود زي چون اهل اي
ــت داد.  ــه پس انداز خود را از دس ديد و هم
اواخر سال 1350 هجرى خورشيدى (فوريه 
ــين روزنامه هاى اطلاعات و  1972ميلادى)، سردبير پيش
آيندگان (غلامحسين صالحيار) كه براى راديو ـ تلويزيون 
ــود و روش تازه اى  ــيس كرده ب ــى يك خبرگزارى تاس مل
ــتانه دعوت  براى پخش اخبار در پيش گرفته بود از گلس
كرد كه به موازات كار در روزنامه اطلاعات، در 
ساعات شب براى بخش اخبار «سر هر ساعت، 
معروف به اخبار سه دقيقه اى» گزارش شهرى 
كه همان ساعت اتفاق افتاده باشد تهيه كند. 
ــتانه بدون اطلاع سناتور مسعودى ناشر  گلس
ــاعات فراغت و عمدتا  روزنامه اطلاعات، در س
شب ها به سازمان راديو - تلويزيون مى رفت و 
براى اين سازمان خبر شهرى تهيه مى كرد. پخش خبرهاى 
حوادث ـ به محض وقوع ـ از راديو، نه تنها شمار مخاطبان 
اين رسانه سراسرى ايران را افزايش داد بلكه باعث مى شد 
كه همه روزنامه ها ـ صبح و عصر ـ آنها را به دست آورند و 
از صورت اختصاصى كه منظور روزنامه اطلاعات بود خارج 
ــوند. همين امر باعث رنجش شديد سناتور مسعودى از  ش
گلستانه شد. گلستانه از روزنامه اطلاعات رفت و رسما به 
سازمان راديو - تلويزيون پيوست و پخش حوادث شهرى 

ــب» برد. اخبار  ــه برنامه «راه ش ــه صورتى مفصل تر ب را ب
ــه دقيقه اى سر هر ساعت» قبلا شامل تحولات همان  «س
ساعت جهان بود كه از تلكس خبرگزارى ها دريافت و پس 
ــد، به علاوه خبر  ــه و تنظيم به پخش داده مى ش از ترجم
وضعيت هوا و به ندرت خبر داخله مخصوصا در ساعات شب 
ــت كه پس از آمدن گلستانه  ــب تا 9 بامداد) داش (از 9 ش
ــرى يك حادثه تهران و  ــه راديو، تقريبا در هر بخش خب ب
شهرستان وجود داشت. خش اين اخبار سبب شده بود كه 

در نگهبانى كلانترى هاى پليس 
و پاسگاه هاى ژاندارمرى و دفاتر 
ــتان ها  ــوانح بيمارس بخش س
ــا در حال پخش»  «راديو دايم
ــا در جريان حوادث  بگذارند ت
ــند و... . پخش خبر  ــهر باش ش
ــل و فورى  به اين صورت كام
ــوع حادثه)  ــى پس از وق (اندك
ــورى حتى  هنوز در هيچ كش
ــت.  ــده اس در آمريكا ديده نش
ــتانه از آن پس به كار در  گلس
ــه داد  ــون ادام ــو - تلويزي رادي
ــى  ــته كار او سياس و چون رش
ــابق  ــراى نظام س ــغ ب و تبلي
تشخيص داده نشد همچنان به 
ــازمان ادامه داد و  كار در آن س
محل كار او ساختمان راديو - 
ــون در ميدان 15خرداد  تلويزي
(ارگ) است.  گلستانه از جمله 
همان روزنامه نگارانى است كه 
اگر روزنامه نگارى را ترك كند 
ــت  ــلامت خود را هم از دس س
ــا تمام  ــرا كه ب ــد داد زي خواه
وجود عاشق اين كار است و نياز 
ــانه  دارد كه در هواى يك رس
ــا راديو تلويزيون ـ  ـ روزنامه ي

استنشاق كند. 

 نوشيروان كيهانى زاده

 در طول اين چند وقتى كه «شرق» چاپ نمى شد، 
ــادى روى دادند كه اكثرا قابل پيش بينى  اتفاق هاى زي
ــه اى  ــدز» با برنامه هاى كليش ــى «اي ــد. روز جهان بودن
هميشگى. داستان دلار و افزايش قيمت اجناس وارداتى 
از جمله دارو و صحبت هاى خانم وزير بهداشت در مورد 
ارز مورد نياز براى دارو كه با توجه به اختلاف هاى قبلى 
قابل  پيش بينى بود و نتيجه آن هم بركنارى خانم وزير 

و رييس دانشگاه علوم پزشكى تهران بود كه كاملا به هم 
مرتبط بودند و از مدت ها قبل انتظار آن مى رفت. حتى 
ــوزى در  ــده زلزله «ورزقان» و آتش س فجايع تكان دهن
ــين آباد» هم به دليل حوادث مشابه قبلى،  روستاى «ش
ــفانه قابل پيش بينى و قابل پيشگيرى بودند كه  متاس
ــه درد آورد و وزير  ــد و دل خيلى ها را ب دومى انجام نش
ــد كه نحوه  ــوزش و پرورش مجبور به عذرخواهى ش آم
ــم نكرد و حتى بر آن  ــام آن چيزى از داغ حادثه ك انج
افزود. داستان آلودگى هواى تهران و شهرهاى بزرگ هم 

كه ديگر تكرارى است.
ــد، نحوه  ــرق» چاپ نمى ش در مدت زمانى كه «ش
ــان ها در محيط كار و زندگى مانند قبل  ارتباط بين انس
ــود. اما يكى از مهم ترين موانع ارتباطى «ذهن خوانى»  ب
است كه افراد مانند يك روانپزشك يا روانشناس مبتدى 
مى كوشند تا معنى نهفته و منظور اصلى گوينده حرف 
يا مجرى عمل را بفهمند و كارى به خود حرف يا عمل 
ندارند. «من كه مى دونم منظورت از اين حرف يا از اين 
ــن كار رو كردى يا اين حرف رو  ــى بود.»، « تو اي كار چ

زدى ولى منظورت چيز ديگرى بود.» و اين همان چيزى 
است كه مردم به آن سوءتفاهم هم مى گويند و متاسفانه 

آسيب ديدگان زيادى دارد. 
ــاده است ولى نياز به همكارى  درمان و راه حل آن س
ــنونده يا مفعول عمل وقتى از  ــرف درگير دارد. ش دو ط
ــاس كرد منظور  ــد يا احس ــى يا كارى ناراحت ش حرف
ــت، از گوينده يا مجرى  ــتى را برداشت كرده اس نادرس
ــل بخواهد كه دوباره توضيح دهد چون «من چنين  عم
برداشتى كرده ام، منظور واقعى تو چيه؟» وظيفه گوينده 
يا مجرى عمل هم اين است كه نيت خود را شفاف تر و 

واضح تر بيان كند تا مانع سوءتفاهم شود.

جنگل آسفالت

قربانى «ذهن خوانى»
 حامد محمدى كنگرانى
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